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بازخوانی «بارتون فینک»
نمی...دانم

راهبردِ بارتون فینک در راستای «عیان کردنِ» چیزی  �
-شــاید ماهیت زندگــی- کاملا منطبق بــر جنبه های 
نمایشی و برخاسته از بطن موقعیت غریب شخصیت 
اصلی داســتان: «بارتون فینک» با «واقعیت» سر و کار 
دارد و نوشــته های نمایشی اش (نمایش نامه هایش) 
-ظاهرا- واقع گرا اســت و نیز موفق در این زمینه؛ اما 
از ســوی هالیوود سفارش یک اثر -مخالف با گرایش 
ذهنی اش- به او ســپرده می شــود؛ فیلم نامه ای که 
قرار اســت فیلمی ورزشــی از آن دربیاید -با دستمزد 
هفته ای هــزار دلار- و بــا پس زمینه «کُشــتی» و او 
-بارتون فینــکِ واقع گــرا- چگونه می توانــد درباره 
«کشتی» و «کشتی گیر» چیزی بنویسد وقتی زندگی اش 
نکرده است؟ چنین می شود که «فینک» به جای ورود 
به عرصه کُشــتی و تحقیق و حتی یک بار تماشایش 
از نزدیک، به خودِ «زندگی» می پردازد و در این مسیر، 
رخدادهای نمایشــی موجب تحول نگاه او نسبت به 
«واقعیــت» و ماهیت زندگی می شــود؛ این راهبرد را 
می توان مثلا در «نشــانه های تصویری»؛ صحنه هایی 
مثل کنده شــدن پوســته دیوار، چکه کردن سقف اتاق 
و حتــی برون ریــزی عفونت از گوش هــای «چارلی» 
به وضوح -و با لحنی هجو گونه- یافت. وجه اشتراک 
جلق وار این نشــانه ها، پوســت اندازی و دگرگونی -و 
در انتها تحول- ذهنی «فینک» و بســیار یادآورِ راهبرد 
فیلم عدد پی (دارن آرونوفسکی) که در آنجا نیز مغزِ 
«مَکس» در پی «حقیقت» مُدام کنکاش می کرد؛ مثلا 
صحنه هایی که «مَکس» قصد سوراخ کردن سر خود 
را داشــت که پرســش های بنیادینش را پاسخ یابد، یا 
صحنــه ای که او با خودکار به جــان مغز خود افتاده 
بــود. جالب این اســت که در انتهای هــر دو فیلم، با 
نتیجه گیریِ یکسانی روبه رو هستیم: «مَکس» پس از 
اینکه درمی یابد مغز انسان توانایی درک برخی مسائل 
را ندارد و مفهوم زندگی بســیار پیچیده است و انسان 
فقط قادر به درکِ «ســطحِ زندگی» اســت، در پاسخ 
به یک ســؤال کلیشــه ایِ ریاضی، با لبخند می گوید: 
«نمی دونــم» و «بارتون فینک» پس از درک احتمالی 
از ماهیت آنچه سطح زندگی است -واقعیت مادی- 
در پاسخ به ســؤال زن که «داخل جعبه چیست؟» یا 
«این جعبه مال کیست؟» همان پاسخ را می دهد. در 
واقع «فینک» در قبال پرســش خــود -و ما- مبنی بر 
آنچه درون جعبه اســت، هیچ پاسخی نمی یابد و با 
اینکه حتی به وقت اخراج از کمپانی فیلم، جعبه را با 
خود حمل می کند، هرگز سعی نمی کند بر کنجکاوی 

خود غلبه کرده و به درون جعبه سَــرَک بکشــد -این 
به واقع اســتعاره ای از خودِ زندگی اســت و چه بســا 
پذیرش شکســت یک آرمان گرا را می رساند؛ اما اینها 
نــه به عنــوان شــعارهای برون متنی کــه به صورت 
شــوخی های هجو گونه ای که در جزئیات ســاختاری 
اثر هضم شــده جلوه می کند  و بارتون فینک همه چیز 
را به شــوخی می گیرد؛ از نظام استودیویی و ژانرهای 
ســینمایی؛ نوآر و تــا «فاکنر»/ «فیتزجرالد»ِ داســتان 
و تــا مفهوم زندگــی. حتی نقش دو شــخصیتی که 
«بارتــون فینک» را بــه درک و دریافــتِ لذت زندگی 
سوق می دهند -و ظاهرا در تحول شخصیت اصلی- 
نقشی اساسی ایفا می کنند، به کلی هجو می نماید: از 
سویی همســایه «فینک» -چارلی- که مانند متصدی 
بارِ لبوفســکیِ بزرگ حرف هایی از سرِ پختگی می زند 
و راه و چاه زندگــی را به «فینک» می آموزد، در اتاقی 
شــعله ور -همچون شــیطان- اقامــت می کند و زن 
اغواگر مرموزی که فضای نئو نوآرها را نشانه می رود، 
بی هیچ ابتکار عملی به قتل می رســد، یا وقتی تصویرِ 
در قاب؛ شمایلی از آرمان شهر دلخواه «فینک»؛ ساحل 
آرام، به واقعیت تبدیل می شود، در عین اینکه صحنه 
کاملا رؤیایی اســت و خیال انگیز (حداقل می توانست 
باشد) دیالوگ های «کوئنی» دوباره فضا را به هجویه 
پیش می برد هنگامی که «بارتون فینک» در آرام ترین 
حالت چهــره اش از زنِ رؤیایی می پرســد: «تو خیلی 
زیبایی، توی کار ســینما هستی؟» و زن پاسخ می دهد: 
«احمق نباش»! و یک مســئله دیگر: برادران «کوئن» 
در انتخاب بازیگر همواره یکــی از بهترین ها بوده اند. 
نگاه کنید به ناموفقِ شــهامت واقعــی که تنها وجه 
حائــز اهمیتش، «جِــف بریجــز»، و در بارتون فینک 
نیــز این انتخــاب، صحیح: «جان تورتــورو» در نقش 
«فینک»؛ آن شمایل همواره اندوهگین  و قیافه ای که 
شبیه به هندی هاســت تا آمریکایی های سفید پوست 
-غریبه ای در هالیــوود- و اندامی «لاغر-مُردنی» که 
پیداست با هرگونه ورزشــی بیگانه است چه رسد به 
کُشــتی و همین انتخاب ها و جزئیات است که «هجو 
پست مدرنیســتی» را پیش می برد. مسئله ای که بارز 
است؛ بارتون فینک درباره خیلی چیزهاست و همان 
خیلــی چیزها را هجو می کند؛ امــا در انتها مخاطب 
را به ســؤال از خود وامی دارد: بودن ها به چه کار که 
چنین دل بسته جهانی؟ هدف از این جهان؟ هدف ما؟ 

و ... آرمان شهر از کدام راهِ خیالی خواهد رسید؟
پی نوشت: روز ملی سینما؛ بازخوانی یک اثر سینماییِ 

غیرملی در آستانه ۳۰ سالگی.

نقطه دید

نگاهی به فیلم «متری شیش و نیم»
بدبخت کردن سایر انسان ها

تصویر پســربچه ای که مقابل چشمان حسرت بار  �
یک محکــوم به اعــدام در حــال پشــتک واروزدن 
اســت. لحظاتــی که یــک قاچاقچــی ســابقه دار 
«شیشــه» عقده های کودکــی اش را در حرکات این 
پســربچه مشاهده می کند، شــاید یکی از تلخ ترین و 
بغض آلودترین ســکانس های تاریخ ســینمای ایران 
باشد. این تصاویرِ دردناک و نفس گیر، دستمایه فیلمِ 
دوم کارگردان جوانی است که با وجود به رخ کشیدن 
توانایی هایش در فیلم سازی، انسان متأسف می شود 
که چرا این اســتعداد جوان باید صرف بیان موضوع 
و به تصویر کشــیدن واقعیــات جامعه ای شــود که 
به جز همیــن بغض دردنــاک، دیگر هیــچ اثری از 
انسانیت و مهر و عاطفه و زیبایی واژه «انسان بودن» 
در سرتاســر تصاویر آن به چشــم نمی خورد. تصویر 
دفن شــدن جوانــی کــه پــس از تعقیب وگریزهای 
خیره کننــده و نفس گیر ابتــدای فیلم، داخل گودالی 
خاک برداری شــده می افتد و پس از تلاشِ زیاد برای 
خروج از این گودال، با ریخته شــدن خاک، همان جا 
دفن می شــود!... زنده به گورشــدنِ این جوان را شاید 
بتــوان در یک خوانش نمادین، در حکم دفن شــدن 
و به گور رفتن انســان و انســانیت از نــگاه تیره و تلخ 
فیلــم برشــمرد؛ فریادها و رفتــار مأمــوران مبارزه 
بــا مواد مخــدر برای یافتــنِ مجرمانِ درگیــر توزیعِ 
مــواد افیونی از ابتــدای فیلم و جمــع آوری فله ای 
معتادان حاشیه نشــین که به شــکل منزجرکننده و 
تکان دهنــده ای از ســوی همین مأمــوران به مراکز 
بازپروری و نگهداری معتادان انتقال پیدا می کنند. در 
همین مکان برزخی، نوجوانی به دلیلِ مشکوک بودن 
هویت جنســی اش از این محیــط به غایت «مردانه» 
و خشــن توســط مأموران جدا می شــود. با این حال، 
دســتگیری این تعــداد از معتادان مــواد افیونی، ما 
را بــه جایگزینــی هویت «مجرم» به جــای «بیمار» 
دربــاره این معتادان بی شــمار به فکــر وا می دارد... 
.  کمی بعد، مأموران برای یافتن ســرنخ و سردســته 
یکی از باندهای توزیعِ مواد افیونی با خشــونت زیاد 
وارد خانه ای می شــوند که بعدا متوجه می شــویم 
مادرِ خانه (یادآور شــخصیت مــادر در فیلم «ابد و 
یک روز») خودش دلســوزانه در پنهان ســازی مواد 
افیونــی برای در امان ماندن اعضــای خانواده نقش 
دارد. با این تفاوت که این بار مادرِ خانه، مواد افیونی 
را در اندام خودش جاســازی کرده است!.. . هرچند 
پــس از ناامیــدی مأموران از یافتن ســرنخ، توســط 

سگ تربیت شــده مأموران شناسایی می شود؛ سپس 
در جســت وجوی سردســته توزیع کننده عمده مواد 
افیونی به یک فرودگاه می رســیم. جایی که شاهدیم 
مردانِ بســیار چاق با بلعیدن مواد افیونی ظاهرا قرار 
است تا تصویری تکان دهنده و چندش آور از واقعیت 
جابه جایی مــواد افیونی از طریق بلعیدن و ســپس 
دفع این مواد را به ذهن متبادر کنند. با وجود این پس 
از پُرس و جوهای خشــونت بار مأموران مبارزه با مواد 
مخدر، ســرنخِ ماجرا ابتدا به نامزد سابقِ توزیع کننده 
اعظم (!) و ســپس به پیکر نیمه جان همین شخص 
در استخر یک پِنت هاوس لاکچری(!) در شمالِ تهران 
ختم می شــود. پس از دستگیری این شخص و تلاش 
و تقلای زیاد او برای سابقه دارنشــدن، نهایتا مأموران 
بازداشــتگاه، ناصر را مي آورند تا برای ثبت در پرونده 
از او عکس بــرداری کنند. امــا در محیط زندان، بیش 
از هر چیز شــاهد درگیری وجدان پلیس درســت کار، 
صمد (پیمان معادی) با پیشــنهادهای وسوسه انگیزِ 
پرداخت پولِ هنگفت از سوی این توزیع کننده اعظم 
مواد یعنــی ناصر (نوید محمدزاده) هســتیم. با این 
نشــانه پردازی که در زبان عربی، معنای لغوی صمد 
به معنی «بی نیــاز» و ناصر به معنــی «یاری کننده» 
است که با کنش های این دو شخصیت پیوند معنایی 
دارد. پیشــنهادها و چانه زدن های مأمور از یک سو و 
شخصیت خلافکار از سوی دیگر که بازهم قرار است 
تا ذهنیتی تکان دهنــده از واقعیت موجود در حیطه 
معضلات مبارزه با مواد افیونی را برایمان تداعی کند. 
اینکه یک مجرم توزیع کننده مواد با در اختیار داشــتن 
ثروت بی شــمار حاصــل از این کار، قــادر به خرید و 
جابه جایــی هر شــخص و مقامی می تواند باشــد یا 
نــه!... تا جایی که چندین بار بــه این فکر می افتیم که 
شــاید بهتر باشــد مأمور درســت کارِ فیلم با پذیرشِ 
دریافت این رشــوه هنگفت، قهرمان همیشــگی این 
روزهای ســینمای ایــران را آزاد کند تا به خانه شــان 
برود! تلفن زدن های مکرر ناصر از داخل دستشــویی 
بازداشــگاه به بیرون از زندان و تماس با آشــنایانش 
برای آزادکــردن او از این محیط افیون زده که در عین 
ناباوری، واقعیتی قابل تأمل را از گستره نفوذ و قدرت 
توزیع کنندگان مواد، حتی در محیط کنترل شده زندان 
نشانمان می دهد... یا درگیرشدن کودکان و نوجوانان 
همراه با پدرانشان در حرفه وسوسه انگیز توزیع مواد 
افیونی که در جریــان پرس وجوهای پلیس و قاضی 

ذهنمان را به تکان وامی دارد... 
ادامه در صفحه ۱۲

عمق میدان
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وقتی یکی از روزهای ســال به هــر دلیلی نام گذاری 
می شــود، حتما آن موضوع اهمیت وافری دارد که 
در تقویم سالانه درج می شود. امروز هم ۲۱ شهریور، 
«روز ملی ســینما» است و چقدر خوب که در این روز 
از ســینماگری نام ببریم که به سینمای ایران خدمت 
کــرده. اصولا از بدو ورود دوربین ســینماتوگراف به 
ایران، اقلیت های مذهبی کمک شــایانی به توسعه 
هم وطنان  بدون شــک  که  کرده اند  ایران  ســینمای 
ارمنی از جمله این افراد هســتند؛ اما اگر بخواهیم از 
هم وطنان کلیمی هم یادی کرده باشــیم، قطعا نام 
هارون – معروف به پرویز- یشایایی به میان می آید. 
ایــن تهیه کننده ســینما – که چند ســالی آگاهانه و 
عامدانه از تهیه کنندگی ســینما دوری کرده - در دهه 
۶۰ (دهه حســاس تاریخ معاصر ایران)، نقش مهمی 
در ســاخت فیلم های خوب داشــته. با او گفت وگو 
کردیم و درباره ســابقه، عملکرد و دیدگاهش درباره 
ســینما پرســیدیم. هرچند که قرار اســت در کتابی 
مســتقل، مفصل این بخش از زندگــی هنری اش را 
به رشــته تحریر درآورد. جــدا از آن او فعالیت های 
سیاسی– اجتماعی داشته. او از دوستان نزدیک بیژن 
جزنی بود  که اتفاقا در این مصاحبه به او هم اشــاره 
کرده اســت. یشــایایی در ابتدا خودش را این گونه 
معرفی کرد: «من، «هارون یشایایی» هستم. از کودکی 
به «پرویز» شــهرت داشتم و امروز نیز بیشتر با همین 
نام شــناخته  می شوم. در سال ۱۳۱۴ در یک خانواده 
پُر اولاد یهودی در محله ســنتی کلیمیان تهران یعنی 
«عودلاجان» متولد شدم و دوران کودکی و نوجوانی 
خود را در همان محلــه گذراندم. تحصیلات ابتدایی 
و متوســطه را در مدرســه «اتحاد» (خاص کلیمیان) 
تهــران به پایان رســانده و با وقفــه ای کوتاه، وارد 
دانشگاه شدم و مدرک لیسانس و فوق لیسانس را در 

رشته فلسفه علوم تربیتی کسب کردم...».

تهیه کننده های  � مطرح تریــن  از  یکــی   شــما 
ســینمای ایران در دهه ۶۰ خورشیدی هستید؛ با 
توجه به اینکه چندی پیش کتابــی درباره  وقایع 
اجتماعی- سیاسی مقطعی از تاریخ معاصر را که 
خود شاهد عینی بودید را منتشر کردید. اما در این 
کتاب به طور مســتقل به فعالیت های سینمایی 

خود نپرداختید. چگونه وارد سینما شدید؟ 
البته وقتی وارد ســینما شــدم بــا تهیه کنندگی 
فیلم های داســتانی کارم را شــروع نکــردم. من از 
نوجوانی با ســینما آشــنا بــودم. آن زمان جمعیت 
ســینمارو این قدر زیاد نبود. درواقع کار من در سینما 
به معنی عام (نه سینمای حرفه ای) در سال ۱۳۳۴ 
شروع شــد؛ بعد از ۲۸ مرداد که از زندان آزاد شدم. 
قبل از آن آشــنایی ای با «بیژن جزنی» داشــتم و در 
زنــدان فرصتی پیــش آمد که با هم بیشــتر آشــنا 
شــویم. اردیبهشــت ســال ۳۴ از زندان آزاد شــدم. 
هردو رشــته ادبیات خوانده بودیم و در کنکور همان 
سال شــرکت کردیم و دانشــجوی دانشکده ادبیات 
دانشــگاه تهــران شــدیم. بعدها من در دانشــکده 
ادبیات رشــته فلســفه خواندم. از همــان زمان به 
ســینما تُک می زدیم؛ یعنی به سینما علاقه داشتیم 
و فیلم هــای ایتالیایی را که بــاب روز بود می دیدیم. 
درواقع با ســینما از این لحاظ آشــنا بودیم که بیژن 
یک دوربین هشت میلی متری داشت و کم کم تصمیم  
گرفتیم کاری پیدا کنیم، چون هر دو دانشــجو بودیم 
و وضعیــت خانواده هایمان طــوری نبود که بتوانند 
هزینه های ما را تقبل کنند. سال ۱۳۳۵ مؤسسه ای به 
نام «پرسپولیس» درست کردیم. اتاقی در ساختمان 
علمی در خیابان جمهــوری فعلی گرفتیم که هنوز 
هم هســت. با قرض و کمک از دوســتان این کار را 
انجام دادیم. کارهــای مطبوعاتی هم انجام دادیم؛ 
انواع و اقسام کار چاپ جعبه دارو و کفش و...، ولی 
در ایــن کار دوام نیاوردیــم. زمانی کــه اتاق گرفتیم 
دوســتان دیگری مثــل اصغر بیچاره به ســاختمان 
علمی آمدند که کارش عکاســی ســینما بود و شاید 
غنی ترین آرشــیو ســینمای قبل از انقلاب را داشت. 
اصغر بیچاره و برادرش عکاس های حرفه ای بودند. 
آن زمــان در ســینما تصاویری به نام اســلاید وجود 

داشت که قبل از فیلم ها پخش می شد. 
 یعنی درواقع همان آگهی های تبلیغاتی بود؟  �

بلــه. کارهــای تجارتی، بانک هــا و بیمه ها را که 
کالای مصرفی مردم بود نشان می داد. این اسلایدها 
سیاه وســفید بودند. یک روز اصغر به بیژن پیشنهاد 
داد که اســلایدها را رنگی کنیم که با قلم مو اینها را 

رنگ کردیم. 
 یک نوع درآمدزایی بود؟  �

البته. برای آخرتمان که انجام نمی دادیم! 
 منظورم این بود که جنبه هنری را فقط دنبال  �

نمی کردید؟ 
در هر حالت تجربه کسب می کردیم؛ مثلا زمانی 
که اســلایدها رنگی شد، سفارش دهنده ها خوششان 
آمد. تصمیم گرفتیم اسلایدها را همراه با صدا پخش 
کنیــم که این کار خیلی بزرگــی بود. مدتی این کار را 
ادامه دادیم و بعد با کمک دوستان زمان تحصیل و 
دانشکده، مثل اکبر صادقی، نصراالله افجه ای، عباس 
کیارســتمی، علی حاتمی و دیگران که من یا بیژن را 

می شناختند گروه صمیمانه ای تشکیل دادیم. 
 آن زمان به فکر ساخت فیلم داستانی نبودید؟  �

اتفاقا چرا. به ما می گفتند چرا فیلم نمی ســازید؟ 

خب مــا امکانات فیلم برداری نداشــتیم. وقتی قرار 
شــد فیلم بسازیم، چون جوان بودیم به اضافه اینکه 
بیژن خیلی خوش صحبت بود، مورد اســتقبال قرار 
می گرفتیــم. آن زمــان «ایران فیلم» کــه حالا خانه 
سینما شده، مدیری بسیار شریف داشت به نام آقای 
رضایی که وقتی گفتیم می خواهیم فیلم بسازیم به 
ما گفتند سفارش بگیرید، من برایتان فیلم می سازم. 
من شروع به بازاریابی کردم و سفارش ساخت فیلم 
گرفتم. «کفش ملی» تازه شــروع به کار کرده بود و 

برای ساخت فیلم استقبال کرده بودند. 
 اولین فیلم تبلیغاتی تان مربوط به کجا بود؟  �

احتمالا کفــش ملی بــود. آقای رضایــی به ما 
کمــک کــرد و کم کم بــه ایــن نتیجه رســیدیم که 
خودمان ســرمایه گذاری کنیم. دوســتان خوبی مثل 
آقای فرشــباف، مرحــوم منصور یزدی و عکاســانی 
که در کار فیلم وارد شــده بودند به ما کمک کردند. 
ما هم درآمدمان خوب شــده بود. خودمان دوربین 

فیلم برداری خریدیم. 
 هم زمان تحصیل هم می کردید؟  �

بله. خلاصه اینکه شــروع به فیلم برداری کردیم. 
آقــای منصــور یــزدی که چنــدی قبل فــوت کرد، 
تحصیلاتش در آلمان بود و اتفاقا در رشته فیلم های 
کوتاه کار می کرد که شــریک ما شــد و ســهمی هم 

از شــرکت گرفــت. فیلم بــردار 
خوبی بود و کارمان خیلی مورد 
از شاه آباد  اســتقبال قرار گفت. 
(جمهــوری فعلــی) نقل مکان 
کردیــم و توانســتیم جایــی در 
کوچه برلــن بگیریم و کارمان را 
وسعت دادیم. به کمک دوستان 

این دفتر را خریدیم. 
مالی تان خیلی  �  پس وضع 

خوب شده بود؟ 
بله. فیلم می گرفتیم و مونتاژ 
فیلــم را بــا کمک دوســتانمان 
شــروع کردیــم. بیــژن خیلــی 

خوش اخــلاق و باســواد بود. بیژن دوره عکاســی و 
فیلم برداری را گذرانده بود تا کاربلد شود. به هرحال 
کارمــان خیلی خــوب پیش می رفت، طــوری که از 
خاک بلند شــدیم. معروف هم شــده بودیم و همه 

علاقه مند بودند از ما سهم بخرند. 
 با کدام دفاتر فیلم سازی کار می کردید؟  �

آن قدر خودمان ســفارش داشــتیم که از کســی 
سفارش قبول نمی کردیم. 

 نام شرکت تان چه بود؟  �
تا این مرحله «پرســپولیس» بود. وقتی از کوچه 
برلن رفتیم، خیلی ها خواســتند با ما شــریک شوند؛ 
چون ما در کار سینما واقعا تحول ایجاد کرده بودیم 
و ما ســینما را با وجه تبلیغاتی معرفی کردیم. بعد 
علی عباســی، آقای فنزی، دکتر احمد عبدلی و آقای 
شــریفا آمدند. امکانات مالی زیادی هم داشــتیم و 
به خیابان تنکابن رفتیم و کارمان را وســعت دادیم. 
سیستم های موویلا آوردیم و دوربین خریدیم و برای 
اولین بار در ســال ۱۳۳۸-۱۳۳۹ امکانات ســاخت 
انیمیشــن را فراهم کردیم و انیماتورها به ما خیلی 

کمک کردند. 
 چه کسانی؟  �

مرحوم اسفندیار احمدیه، استاد بنام انیمیشن که 
مدت ها با ما کار می کرد. 

 اولیــن کارش را در وزارت فرهنــگ و هنر آن  �
زمان انجام داد؟ 

بله. همه کســانی که با ما کار می کردند، کارشان 
جنبی بود و تمام کارشــان مختص به ما نبود. البته 
اگر حمل بر خودســتایی نباشــد، مدیریت منسجمی 
داشتیم که توان اداره سینمای تهران و شهرستان ها 
را داشت. ما آگهی قبول می کردیم و فیلم هایی را که 
خودمان می ســاختیم، نمایش می دادیم که از تولید 

به مراتب سودآورتر بود. 
 البته نمایش فیلم همیشــه در ایران سودآور  �

بوده.
 بله. البتــه منظــورم فیلم تبلیغاتی اســت؛ نه 
ســینمایی. چند فیلم مســتند هم ساختیم. آن زمان 
با ما قرارداد فیلم برداری تکمیل جاده هراز را دادند 
که چــون دیدیم خیلی زمان بر اســت، رهــا کردیم. 
به هر حال به خیابان تنکابن رفتیم که خیلی توسعه 
پیــدا کرده بود. فیلم هایی کــه می گرفتیم، باید برای 
ســینماها تکثیر می کردیم و ایــن خودش یک حرفه 
شــد. به ما پیشــنهاد کردند که لابراتوار بســازیم که 
ساختیم. بیژن، مدیرعامل لابراتوار شد و مدیریت کرد 
و آقای مهندس کامرانی، صاحب ســینما ســانترال 
(مرکــزی) واردکننده لابراتوار بود. ما هم پول زیادی 
نداشتیم، گفت ببرید من به مرور از شما پول می گیرم. 
از آن به بعد اسم شرکت مان «تبلی فیلم» شده بود. 

 معنایش چه بود؟  �
در واقــع تبلیــغ فیلــم بود 
کردیــم!  حــذف  را  «غ»  کــه 
پیوستند  به ما  ســهامداران که 
بــه خیابان تنکابــن رفتیم. قبل 
هــر ســینمایی  در  انقــلاب  از 
آگهی هــای  می رفتیــد،  کــه 

«تبلی فیلم» را می دیدید. 
�  در ایــن مدت رقیــب پیدا 

نکردید؟ 
همه با ما شریک می شدند. 

�  پس بیشــتر رفیق بودند، نه 
رقیب؟ 

البته کســانی بودند که آنها 
هــم در کار تبلیغ فیلم فعال بودنــد؛ اما امکاناتی را 
که ما داشــتیم، نمی توانستند فراهم کنند؛ بنابراین با 
ما شــریک می شدند و کارشــان را توسعه می دادند؛ 
ســپس به خیابان صفی علیشاه رفتیم و تبلی فیلم را 
که کارش توزیع فیلم های ســینمایی شده بود، گروه 
تازه ای به ما پیوســتند. آقای گیریــوم هایراپتیان که 
ســینماگر خیلی خوبی بود، در کنار منصور یزدی که 
فعالیت های تولیــد و لابراتوار در خیابان تنکابن بود 
و دفتر پخش فیلم در خیابان صفی علیشــاه داشت 
و آن زمان حدود ۶۰ پرســنل داشتیم. یک سال و نیم 
طول کشید تا بیژن شرکت فیلم سازی را راه انداخت. 
لابراتــوار را هم راه انداخته بودیم تا اینکه در ســال 

۱۳۴۶ بیژن دستگیر شد! 
 ماجرای دستگیری چه بود؟  �

بعد از مدتی که در شــرکت مســتقر شده بودیم، 
یک روز ساواک به دفترمان در صفی علیشاه ریختند و 
همه  ما را با وانت به زندان قزل قلعه بردند! ولی من 
و مســعود کلانتری، دایی بیژن و بقیه را آزاد کردند و 
مــا به کارمان ادامه دادیم. با توجه به ســرمایه های 
شــرکا، همین جایی که الان هستیم- خیابان سمیه - 
زمین را خریدیم و برای اســتودیو ساختیم. اتاق های 
صدابرداری ســاختیم و سیســتم های انیمیشــن را 
جاســازی کردیــم و اینجــا مؤسســه خیلــی فعال 
فیلم ســازی شــد. بعد از انقــلاب «کمال الملک» و 
«برج مینو» را در پلاتوی فیلم برداری اینجا ســاختند 

یا بخشــی از فیلــم «حاجــی واشــنگتن»؛ ولی ما 
همچنان کنار قضیه بودیم. قبل از انقلاب قســمتی 
از فیلــم «آرامش در حضور دیگــران» ناصر تقوایی 
هم اینجا ساخته شد یا بخشی از «طبیعت بی جان» 
شــهید ثالث هم همین طور. بعد از دستگیری بیژن، 
وقتی فهمید دلایل بازداشــتش جدی است، به من 
پیغام داد که منتظر من نباشــید. مدیرعامل شــرکت 
را عوض کردیم و کار را ادامه دادیم. البته دایی های 
بیژن، منوچهر و مسعود کلانتری در کارهای شرکت 

با ما همکاری کردند. 
 بیژن جزنی در کار چگونه بود؟  �

در کار خــودش مدیر خوبی بــود؛ اما در کارهای 
بازاریابــی مداخله نمی کــرد! آدم جدی و هنرمندی 
بود. حتی نقاشــی می کرد. نقاشــی های بیژن نشان 
می دهد که واقعــا هنرمند بود. متأســفانه بیژن در 
فروردیــن ۱۳۵۴ به همــراه گروهی از دوســتانش 
ازجملــه حســن ضیــاء ظریفــی، ســورکی، محمد 
چوپانزاده، ســرمدی و مشــعوف کلانتری به وسیله 

مأموران ساواک کشته شد. 
 وقتی خبر را شــنیدید، چه واکنشــي نشــان  �

دادید؟ 
با تأسف بسیار، بهترین عزیزان مان را از دست داده 
بودیم. بعــد از وقایعی که در ســیاهکل اتفاق افتاد، 
مشــخص بود که کار ســخت شــده. اوایل سال ۵۰، 
ساواک به دفتر تبلی فیلم آمد و دفتر را تعطیل کرد و 
همه  ما را بازجویی کردند. حدود ۹ ماه شرکت پلمب 
بود. ما را خیلی بردند و آوردند؛ اما بازداشت نکردند. 
تمام مدارک را مطالعه کردند که ارتباط ما با مســئله 
بیژن را متوجه شــوند. به ما می گفتند از چین اسلحه 
می خرید و بعد متوجه شدند که این طور نیست. یکی 
از خصوصیات اخلاقی بیژن این بود که نمی خواست 
ما را درگیر مشــکلات خودش بکند. حتی حســاب ها 
را که رســیدگی کردند، یک ریال جابه جایی نداشت و 
بیژن به خاطر مدیرعاملی شــرکت دیناری از شــرکت 
برنداشته بود. بیژن آن قدر اتوریته و شخصیت داشت 
کــه دیگران را قربانی اهداف خــودش نکند. هرکس 
می خواست با او همدست شــود و مسئولیت مبارزه 
مسلحانه داشته باشد، به او می گفت هرکس این کار 
را بکند، عمرش بیشتر از دو سال نیست. این قدر این کار 
خطرناک بود. بعد از مدتی ســاواک مدیرعاملی برای 
شرکت تبلی فیلم گذاشت به نام مهندس پرویز کیایی 
که حدود دو ســال اینجا بود و قرار شد سهام بیژن را 
بفروشــیم که به پدر همسرش آقای قریشی فروختیم 
و ایشان بعدا ســهام را فروخت و برای فرزندان بیژن 
خانه ای خرید. حتی قبل از اینکه بیژن کشــته شــود. 
مهندس کیایی از ما حقــوق نمی گرفت. چون مأمور 
ساواک بود و هیچ دخل و تصرفی در کار ما نمی کرد. 
بعد از دو ســال گفتند به کارتان ادامه دهید و مجددا 
کارمان را شــروع کردیم تا مصادف شد با کشته شدن 
بیژن در ســال ۵۴ که بعد از آن حال خوبی نداشــتیم 
و کار شــرکت تقریبا گسسته شــد. بعد از کشته شدن 
بیژن که برای ما واقعه ای بســیار مهم بود، شروع به 
جمع کردن شــرکت کردیم. دفاتر شهرستان ها را یکی 
یکی بستیم و کارمان محدود شد. تا اینکه اواخر سال 
۵۶ با تمام پرسنل شــرکتی که تعدادشان خیلی زیاد 
بود، تسویه حساب کردیم. بعد از اینکه در سال ۱۳۵۰ 
ســاواک به دفتر ما آمد گفتند اســم شرکت را عوض 
کنید که نامش را «پخشیران» گذاشتیم. سال های ۵۷ 
مبارزات انقلاب اسلامی شروع شده بود و من به شدت 
انقلابی بــودم و کلا از کار فرهنگی منفک شــدیم. از 
امکانات ایــن دفتر برای تکثیر اعلامیه ها اســتفاده و 
نوارهای صوتــی را با ضبط صوت تکثیر می کردیم. تا 
دو ســال تقریبا کار ســینمایی نکردیم. بالاخره باید از 

امکاناتی که در دفتر داشتیم استفاده می کردیم. 
 بعد از پیروزی انقلاب چگونــه کارتان را آغاز  �

کردید؟ 
اولین فیلم مــان اواخر ســال ۱۳۵۸ «جایزه» به 
کارگردانــی علیرضا داوودنژاد بود که علی عباســی 
هم با ما در این کار شــریک شــد. ما دست اندرکاران 
تبلیغــات ســال های زیــادی را صــرف تبلیغات و 
پول پاروکردن کرده بودیــم. «جایزه» در واقع فیلمی 
بود کــه این قضیــه را افشــا می کــرد و در واقع از 
خودمــان انتقــاد کرده بودیــم، البته ایــن انتقاد در 
سال های اول انقلاب معنا داشــت، اما امروزه دیگر 
موضوعیتی ندارد. متأسفانه فیلم «جایزه» با بحران 
مواجه شــد. تا آن زمان هنوز حجاب اجباری، قانون 
نشــده بود. خانم ایرن که در فیلم بــازی کرده بود، 
حجاب نداشــت. زمانی که فیلم مونتاژ شــد، قانون 
حجــاب تصویــب شــد و در نهایت به فیلــم اجازه 
نمایش ندادند. با این حال وارد عرصه ســینما شده 
بودیم و محل کارمان را اهالی ســینما می شناختند. 
دوربین، اتاق صدا و لابراتوار داشتیم و لازم نبود برای 
کارهایمان به جاهای مختلف مراجعه کنیم. بعد از 
مدتی وقفه در سال ۱۳۶۳ «اجاره نشین ها» را با آقای 

مهرجویی ساختیم. 
 معیارتان برای انتخاب فیلم نامه ها چه بود؟  �

بــه دلیل اعتباری کــه در این ســال ها پیدا کرده 
بودیم، هر فیلمی را قبول نمی کردیم. به هر حال من 
۴۰ سال در سینما بودم و پیشــینه فکری داشتم. در 

«اجاره نشین ها» یک نگاه فلسفی وجود دارد. 
 در واقع تحصیلات شــما در فلسفه اینجا تأثیر  �

گذاشت؟ 
ضمن اینکه خود مهرجویی هم فلســفه خوانده 
بود. بلــه. یك ســال بعــد از «اجاره نشــین ها» که 
هنوز آماده نمایش نشــده بود، «ناخدا خورشید» را 

ساختیم.
ادامه در صفحه ۱۲

گفت وگو با هارون یشایایی 

از دوستی با بیژن جزنی تا تهیه کنندگی سینما

یکی از خصوصیات
 اخلاقی بیژن این بود که 
نمی خواست ما را درگیر 

مشکلات خودش بکند. حتی 
حساب ها را که رسیدگی کردند، یک 
ریال جابه جایی نداشت و بیژن به 

خاطر مدیرعاملی شرکت دیناری از 
شرکت برنداشته بود. بیژن آن قدر 

اتوریته و شخصیت داشت که 
دیگران را قربانی اهداف 

خودش نکند  
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